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روایت داغ

علیرضا جهانبخش: 
»صادقانه باید بگویم این 
فصل کمی فراز و نشیب 
داشتم. در شروع کارم در 
برایتون سعی  کردم خودم 
را خیلی زود با شــرایط تیم وفق دهم و بتوانم 
بازی کنم. همان طور که همه می دانند من چند 
بازی برای  برایتون انجام دادم و ســپس دچار 
مصدومیت غیرمنتظره ای شدم که همین باعث 
شد تا برای مدتی به دور از  میادین باشم و سپس 
جام ملت ها را داشــتم. این چند مورد من را از 
بازی کردن برای برایتون دور نگه داشت.  چند 
بازی پایانی که انجام دادم باعث پیشــرفتم و 
عادت کردن به شرایط این رقابت ها شد. لیگ 
برتر انگلیس،  لیگ بسیار باکیفیت و متفاوت تر از 
چیزی اســت که من به آن عادت داشتم. این 
فصل چیزی نبود که مــن برایش  برنامه ریزی 
کرده بــودم و چیزی نبود کــه از خودم انتظار 
داشــتم، اما به هرحال فصل به پایان رســید. 
امیدوارم فصل  آینده فصل خوبی را تجربه کنم. «

   
ترابی:  مهــدی 
به  نیــازی  »برانکــو 
و  نــدارد  تعریــف 
عملکــردش واضــح 
اســت. برانکو در این 
چهار ســال از پرســپولیس  تیمی پرقدرت 
ساخت و هواداران و بازیکنان هم دوست دارند 
که این مربی همچنان در پرسپولیس بماند. 
اگر  برانکو بماند پرسپولیس جام های بیشتری 
خواهد گرفت. ما در لیگ برتر قهرمان شدیم، 
چون تیم پرقدرتی بودیم  و بازی های مهم را 
هم با نتایجی خوب به اتمام رساندیم. در آسیا 
هم که همه چیز روشــن بــود و همه دیدند 
چگونه  بابت داوری ها ضــرر کردیم. من برای 
همه  تیم ها احتــرام قائلم، ولــی معتقدم با 
حاشیه درســت کردن و جوسازی  نمی توان 
قهرمان شــد. قهرمان شــدن نیاز به تلاش 

بیشتر دارد. «

شهروند| بعد از چند ماه انتظار بالاخره عصر دوشنبه موزه ورزش ایران در کمیته ملی المپیک 
رسما افتتاح می شود؛ موزه ای که با استقبال خوبی از سوی اهالی ورزش همراه بوده است. با این که 
هنوز نســخه نهایی این موزه رونمایی نشــده، اما در هفته های اخیر در چند مرحله فدراسیون ها و 
ورزشکاران اقلام خود را تحویل این موزه دادند، تا در بخش های مختلف آن جای گذاری شود. در این 
میان تندیس هایی هم از برخی از اسطوره های ورزش ایران قرار داده شده که انتشار عکس های اولیه 
از آنها باز هم همان ماجرای همیشگی را به یاد همه آورد، این که تندیس ها شباهتی با چهره واقعی 

افراد ندارند.
رونمایی از تندیس ها در موزه

بیشتر بخش های فاز اول موزه ورزش که در طبقه دوم کمیته ملی المپیک افتتاح خواهد شد، به 
اقلام ورزشــی، یادبودها، جام ها و مدال های ورزشکاران از نسل های گذشته تا امروز اختصاص دارد. 
در کنار این اقلام، تندیس هایی از برخی از چهره های مطرح ورزش ایران نیز به چشم می خورد. بیش 
از 10 تندیس به کمیته ملی المپیک رسیده تا در موزه قرار داده شود، اما با نظر مسئولان کمیته فعلا 
تندیس پنج نفر از قهرمانان و ورزشکاران گذشــته در موزه قرار گرفته است. رسول خادم، سیروس 
قایقران، جهان پهلوان تختی، بهداد سلیمی و عبدالله موحد پنج نفری هستند که تندیس آنها در موزه 

ورزش قرار گرفته و روز دوشنبه رونمایی خواهد شد.
بهداد و یک تندیس غریبه در یک قاب!

وقتی به عکسی که بهداد ســلیمی در کنار تندیس خود انداخته، نگاه می کنیم، تقریبا به هیچ 
شباهتی در چهره آنها پی نمی بریم. این تندیس از روی عکسی ساخته شده که از بهداد سلیمی بعد از 
قهرمانی در مسابقات جهانی وزنه برداری 2011 گرفته شد. این قهرمان دسته فوق سنگین وزنه برداری 
که به تازگی از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده، در پاریس با نشستن روی وزنه بعد از کسب مدال 
طلا، چنین ژستی را گرفت که تا چند وقت روی جلد مجلات و صفحه اول رسانه های مختلف دیده 
می شد. از آنجایی که سلیمی مدال طلای مسابقات جهانی 2011 را به موزه ورزش تقدیم کرده، این 
تندیس هم در موزه قرار داده شده است. با این حال، قطعا خود بهداد هم بهتر از هر کسی فهمیده که 
چهره این تندیس هیچ شباهتی با او ندارد و حتی می توان گفت از نیم رخ بیشتر شبیه سهراب مرادی، 

دیگر وزنه  بردار ایرانی است!
سایر تندیس ها هم همین طور؟

همواره در سال های اخیر بعد از ساختن چنین تندیس هایی از افراد مشهور در حوزه ورزش و هنر 
این مسأله شبیه نبودن مطرح شده، اما بازهم گویا خلاقیت چندانی در این حوزه وجود ندارد. شاید 
تندیسی که از تختی آماده شده، کمی وضع بهتری از تندیس بهداد سلیمی داشته باشد، اما آن هم 
بدون ایراد نیست. روز دوشنبه مشخص خواهد شد که تندیس افراد دیگر مثل رسول خادم، عبدالله 
موحد و سیروس قایقران نیز در شرایط مشابهی با تندیس بهداد سلیمی هستند یا خیر. حتی گفته 
می شود برخی از تندیس هایی که به دست کمیته ملی المپیک رسیده، به دلیل نداشتن هیچ شباهت 

با شخص حقیقی اصلا با اسم آن افراد در موزه قرار داده نشده است. 
کمیته المپیک: تندیس جدید می سازیم

برای این که به راز عدم شباهت تندیس ها با هویت واقعی آنها پی ببریم، با محمود عبداللهی، 
مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک تماس گرفتیم. او دراین باره به »شهروند« توضیح داد: 

»این تندیس ها در انبار سازمان زیباسازی شهرداری تهران بوده و از آن جا به کمیته ملی المپیک 
انتقال داده شده است. نمی دانم قبلا از این تندیس ها در مکانی استفاده شده یا خیر، اما آن طور 
که پیداست، افرادی که ساخت این تندیس ها را انجام دادند، اشراف زیادی به ورزش نداشتند و 

نتوانستند شباهت زیادی در این تندیس ها با افراد حقیقی به وجود بیاورند.«
وی همچنین می افزاید: »فعــلا برای این کــه در روز افتتاح مــوزه ورزش چند تندیس از 
قهرمانان وجود داشته باشــد، ما این تندیس ها را در بخش های مختلف موزه قرار دادیم. با این 
حال، قرار است بعد از افتتاحیه، کمیته ملی المپیک با چند شرکت وارد مذاکره شود و ساخت 
تندیس های جدید را بعد از امضای قرارداد آغاز کند. به هرحال ســاخت این تندیس ها زمانبر 
است و هزینه زیادی خواهد داشت، به همین خاطر در این زمان کوتاه تا افتتاحیه نمی توانستیم 
 تندیس های جدید را آماده کنیم. حداقل برای ساخت هر کدام از این تندیس ها سه ماه زمان 

نیاز است.«

تندیسهایموزهورزشهمبهیکدیگرمیخندند!
تندیسهایغلامرضاتختی،بهدادسلیمی،کیانوشرستمیو...درحالیدرموزهورزشبهنمایشگذاشتهمیشود

کهشباهتیبهآنهاندارد؛هرچندکمیتهالمپیکقصدداردتندیسهایجدیدبسازد

رقمپیشنهادپدیده
گلمحمدیراازسرمربیگریامیدمنصرفمیکند؟

یحییدردوراهینیمکتملی
ومیلیاردرشدن!

شهروند| بدون هیچ تردیدی درحال حاضر یحیی 
گل محمدی موفق ترین مربی ایرانی شاغل در فوتبال 
کشور است که در سال های اخیر تیم های او هم فوتبال 
خوبی را به نمایش گذاشته اند و هم نتایج خوبی گرفته اند. 
پدیده مشهد شگفتی ساز لیگ هجدهم که تا هفته های 
آخر شــانس قهرمانی در لیگ را داشــت، درنهایت با 
شایستگی توانست سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
را بگیرد. تمام این موفقیت ها باعث شده که گل محمدی 
پیشــنهادهای قابل توجهی از چند تیم باشــگاهی 
صاحبنام و البته فدراســیون فوتبال برای عقد قرارداد 
جدید دریافت کند. مهمترین خبر درباره آینده کاری او 
هم مربوط به سرمربیگری اش در تیم امید می شود که 
از دوهفته قبل بر ســر زبان ها افتاد تا این که مهدی تاج 
اخیرا در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرد به 
توافقات نســبی با گل محمدی برای هدایت تیم امید 
رسیده اند. رئیس فدراسیون در شرایطی این صحبت ها 
را مطرح کرد که فرهاد حمیداوری مالک باشگاه پدیده 
شــهر خودرو به دنبال ادامه همکاری با گل محمدی و 
بستن یک تیم قدرتمند برای لیگ نوزدهم است. مالک 
پدیده حتی به عوامل باشگاه و بازیکنان تیم هم به صورت 
رســمی اعلام کرده بود که برای تمدید قرارداد دوساله 
با یحیی با او توافق کرده است و قرارداد جدید به  زودی 
امضا خواهد شد. درچنین شرایطی یحیی از مسئولان 
پدیده وقت بیشتری خواست تا حالا همه سوال کنند 
که چرا رئیس فدراسیون و مالک پدیده اعلام کرده اند 
با یحیی برای همکاری  با توجه به جلسه ای که داشتند، 
به توافق رسیده اند؟ یعنی گل محمدی با هر دونفر توافق 

کرده است؟ 
آیا یحیی با سایر تیم هایی که خواهان به خدمت گرفتن 
او هستند، هم توافق کرده است؟ نکته بسیار مهم اینجاست 
که رقم پیشنهادی فدراسیون برای سرمربیگری تیم امید به 
یحیی به مراتب پایین تر از پولی است که پدیده در صورت 
تمدید با این مربی پرداخت خواهد کرد. یحیی درصورت 
تمدید با پدیده حتی می تواند به یکی از گران ترین مربیان 
فوتبال ایران تبدیل شود. بد نیست بدانید فوتبالدوستان 
فعال در شبکه های اجتماعی هم از حضور گل محمدی در 
کادر فنی تیم ملی امید استقبال نکرده اند و قبول پیشنهاد 
تاج را یک اشتباه بزرگ از سوی یحیی می بینند. پس باید 
صبر کــرد و دید یحیــی درنهایت برای 
امضای قــرارداد به دفتر 
مهدی تاج می رود یا مالک 
باشــگاه پدیده؟ شــاید 
هم یک تیــم متمول 
دیگــر در لیگ به 
ســراغ او بیاید. 
گل محمدی 
فعــلا فقط 
از هـــــمه 
 وقـــت بیشتر 
 خــــــــــواسته 

است.

هیجان انگیز

شهروند| آلبوم »قمارباز« آخرین اثر محسن چاوشی در مراحل پایانی تولید است و تا چند هفته 
دیگر راهی بازار خواهد شد. این آلبوم شــامل 10 یا 11 قطعه است و نیمی از اشعار آن از سروده های 
مولاناست. خبر انتشار یک آلبوم دیگر از محسن چاوشی در شــرایطی است که او  سال گذشته و در 
جریان آلبوم ابراهیم گفته بود که به اســتراحت نیاز دارد، اما حالا بعــد از 8 ماه از دهمین آلبوم این 
خواننده خبر رسیده اســت. در آلبوم جدید او خبری از حسین صفا نیست و چاوشی بار دیگر اشعار 

کلاسیک را اجرا کرده است. 

محسنچاوشی
قماربازمیشود ره

چه

  سریال برادرجان چه داشت که بازی در آن را پذیرفتید؟
مسلما سعید نعمت الله دلیل اولم برای حضور در سریال برادرجان است. کارکردن 
با محمدرضا شفیعی دلیل دومم است و کارکردن با محمدرضا آهنج هم دلیل سومم. 
به عنوان چهارمین دلیل حضور در سریال برادرجان باید به بودن در کنار علی نصیریان 
عزیز اشاره کنم و پنجمین دلیل هم پخش سریال در ماه رمضان است. بودن در کنار 
این همه بازیگر درجه یک و عالــی و رفقای قدیمی و بازیگران قدیمی و بزرگترهایی 

چون حسن پورشیرازی هم دلیلی دیگر است.
  وقتی این  همه دلیل ردیف می کنید؛ یعنی بــا توقعی بالا کار در این 
سریال را آغاز کردید. حالا که سریال را می بینید، می توانید بگویید که آیا 

توقعات تان برآورده شده یا نه؟
بله؛ مسلما. متن سعید نعمت الله بشدت شبیه واقعیت و زندگی است.

  ولی خیلی ها همین متن را به ساختگی بودن و غیرواقعی بودن متهم 
می کنند.

نه؛ این متن غیر از تزیینی که در دیالوگ ها وجود دارد، و آن وزن و آهنگی که به  نظرم 
لازمه یک قصه و یک درام نمایشی  است )باید هم این گونه باشد و به  عبارت بهتر فرق 
داشته باشد با زندگی معمولی( بقیه قصه آن قدر از جنس مردم است و آن قدر از دغدغه 
مردم حرف می زند که نظیرش را کم دیده ایم - و خدا را شــکر استقبال مردم و اقبالی 
که به برادرجان نشان داده اند، نشان از احساس نزدیکی مردم با کار دارد. وقتی چنین  
درصدی از مردم پای یک سریال می نشینند، یعنی که تمام سازوکارها درست چیده 

شده و سریال خوبی حاصل آمده است.
  جناب تفتی؛ خیلی ها نقش شــما را شــبیه دیگــر نقش هاتان در 
ســریال هایی که در ســال های اخیر بازی کرده اید، ارزیابی کرده اند و 
به خصوص همکاری هاتان با ســعید نعمت الله. خودتان از این شباهت ها 

نمی ترسیدید؟ ترس از تکرار و کلیشه و....

اصلا؛ چون به هیچ وجه شبیه نیســت. من یک خط کاراکتری را دنبال می کنم که 
حنیف تبلور آن اســت، نقطه تکاملش. از منصور کارخانه تا رشید زیبا و الان حنیف 
فراست شاهد یک خط و یک مسیر هستیم و به  نظرم حنیف کامل کننده کاراکترهایی 

ا ست که در کارنامه کاری ام دارم.
  نویسنده و کارگردان برادرجان در تمام گفت وگوهاشان از اولویت معنا 
و مضمون و به  قول خودشان محتوای کار حرف زده اند. موضوعی که برای 
من بسیار ترسناک است - چون از مضمون محوری و تبعاتش در سال های 
اخیر کم نکشیده ایم. شما چه؟ نمی ترسیدید؟ از این که به سمت شعار پیش 

بروید؟
نه؛ اصلا. ما در جهانی داریم زندگی می کنیم که روزبه روز ارزش هایش را از دســت 
می دهد. جهانی نسبی که به  واسطه مشکلاتی که داریم، خیلی چیزهای دیگرمان را 
از دســت می دهیم؛ یعنی به  دلیل گرفتاری های اقتصادی و پولی مان، مثلا، شعور و 
اخلاق مان را از دســت می دهیم. صبر و آستانه تحمل مان را از دست می دهیم. کافی 
ا ست در خیابان گوشه ماشینی گیر کند به ماشین دیگری؛ ببین چه اتفاقی می افتد! 
من یادم است یک زمانی در همین شهر وقتی چنین اتفاقی می افتاد، آدم ها با سعه صدر 
بیشتری از کنار مســائل عبور می کردند. یادم اســت مردم با رفاقت و اصول اخلاقی 
بیشتری با هم طرف می شدند. در چنان تصادف هایی درنهایت یک افسری می آمد و 
کروکی می کشید و خسارتی تعیین می شد و تمام. امروزه اما امکان ندارد بدون فحش 
و دعوا چنین ماجرایی ختم به خیر شود و اگر درگیر چنان تصادفی شدی، باید خیلی 

آدم خوش شانسی باشی که چاقو نخوری یا مجبور نشوی در دفاع از خودت چاقو بزنی.
  می خواهید توجیه کســانی را که در پاسخ شــعاری بودن آثارشان 
می گویند در این روز و روزگار افول ارزش ها حتی شعار هم می تواند مفید و 

درست باشد، تکرار بکنید؟
نه؛ می خواهم بگویم ما یک سری رفتارها و کرامات انسانی داشتیم که دیگر نداریم. 

در این شرایطی که کیلومترها از این فضایل دور شده ایم، من هم بر این باورم که اشاره 
به این خصایل حتی اگر شده در حد شعار هم باشــد، باز خوب است؛ به خصوص که 
خودبینی و خودمحوری در جامعه به  حد آزاردهنده ای رسیده و به  قول قدیمی ها الان 
همه فقط خودشان را می بینند و دو تا گوش هاشان را. از بس به خودمان و مشکلات 
و مســائل خودمان فکر می کنیم که ناگهان با کوچکترین تلنگری واکنشــی نشان 
می دهیم که در حد اتفاقی که افتاده نیست. من این واکنش ها و برون ریزی ها را از افت 

ارزش های انسانی می دانم.
  بگذریم؛ در کارنامه شما با مشــغولیت ها و دغدغه های موازی زیادی 

مواجهیم. بازیگری، مجری گری، خوانندگی و... وقت کم نمی آورید؟
سخت که هست ولی سعي مي كنم به همه شان برسم. برایم این هم مهم است که 

وقتي كاري را قبول مي كنم، وقت و فكر و ذهن و زندگي خود را پاي آن بگذارم.
  اما با اجرای برنامه دلصدا به  نظر می رســد مجری گری و اجرا براتان 

جدی تر از همیشه شده. درست است؟
نمی توانم بگویم جدی شده یا نشده است. اینها را زیرمجموعه بازیگری ام می دانم. 
همه اینها جهان بازیگری مرا تکمیل می کنند. اجرا، خوانندگی، صداپیشگی، دوبله و هر 
کار دیگری که انجام می دهم زیرمجموعه ای از جهان بازیگری من است و برای این که 
در هر کدام از این فیلدها و راه ها بتوانم بقیه آدم هایی را که شــاید وجهی از من مثلا 
بازیگری مرا دوست ندارند، اقناع و ارضا کنم؛ یعنی آن  که بازی مرا دوست ندارد، اجرای 

مرا دوست داشته باشد یا خوانندگی مرا و....
  پس یعنی اگر قرار باشــد فرمی اداری پر کنید، شــغل تان را بازیگر 

می نویسید و نه مثلا اجرا؟
بله؛ من شــغل اصلی ام صفر تا صد بازیگری است. این رشــته را خوانده ام و 
همه زندگی ام بازیگری ا ست. من بازیگرم و هیچ وقت تکیه ام به جاهای دیگری 

نبوده است.  

ون
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ت
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عجلهبیدلیلبرایشروعلیگنوزدهم!

ســازمان لیگ فوتبال قصد دارد فصل آینــده را از 
ســوم مرداد ماه آغاز کند. این درحالی اســت که در 
فصل آینده تیم  ملی در هیچ تورنمنت بین المللی ای 
شرکت نمی کند و مســابقات خاصی هم نیست که 
لیگ در اواسط تعطیلی های  زیادی به خود ببیند. در 
این شــرایط اعلام زمان شروع لیگ بعدی با مخالفت 
مربیان و بازیکنان فوتبال ایران  همراه شده؛ آنها معتقد 
هستند شروع لیگ در اوایل مرداد ماه از تعطیلی شان 
کم می کند و اجازه نمی دهد آنها در  پایان فصل جاری به 
اندازه کافی استراحت کنند. حالا باید دید چرا سازمان 
لیگ برای شروع لیگ عجله دارد؛  مسأله ای که آنها هیچ 

واکنش رسمی ای نیز برایش نداشته اند. 

خبر

6دلیلبرایبازیدر»برادرجان«داشتم
کامرانتفتیبه»شهروند«ازتجربهکاردریکسریالمناسبتیماهرمضانمیگوید

پولاد امین| با این که با توجه به تنوع سریال های تلویزیون در ماه رمضان 
امسال در آغاز به نظر می رسید رقابت نزدیکی بین شبکه ها برای جلب و 
جذب مخاطبان در جریان باشد ولی سریال برادرجان از همان ابتدا توانست 
حساب خود را از دو سریال دیگر جدا کرده و خیلی زود تبدیل شود به برنده 
بلامنازع رقابت ماه رمضان امسال. سریالی که این روزها در هر خانه و خانواده 
و مجلس و محفلی نام ونشانی از آن هســت. برادرجان را سعید نعمت الله 
نوشته و محمدرضا آهنج آن را کارگردانی کرده است. ملودرامی خانوادگی 
درباره حق الناس؛ با خط داستانی مناسبتی پسری که بعد از مرگ پدرش 
می خواهد دیون او را ادا کند.سریال برادرجان از همان آغازین روزهای رفتن 
روی آنتن مورد توجه قرار گرفت و حتی چهره های شناخته شده نیز به آن 

عکس العمل مثبتی نشان دادند. ازجمله پرویز پرستویی که علاقه اش را به 
سریال رسانه ای کرد- و مورد انتقاد نیز قرار گرفت- و البته نوید محمدزاده 
که از بازی ســعید چنگیزیان تمجید کرد. در سطور پیش  رو کامران تفتی 
که یکی از محبوب ترین بازیگران ســریال برادرجان بوده، به پرسش های 
»شهروند« درباره دلایل حضورش و ویژگی های این سریال پاسخ داده است. 
تفتی که همزمان در ســریال »از یادها رفته« نیز حضور دارد، دلیل حضور 
همزمان در دو کار مناسبتی را تصادف می داند: »خوشبختانه یا متاسفانه 
این اتفاق رخ داده است؛ چون قرار نبود این سریال در ایام ماه رمضان پخش 
شود«.  کامران تفتی اما انگار علاقه خاصی به برادرجان دارد. این علاقه ویژه 

را از پاسخی که به دلایل حضورش در برادرجان می دهد، می شود فهمید.


